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 1*تماس زباني و دگرديسي فارسي باستان

  )عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي( يرمقدممحمد دب
  )عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي( زاده مجتبي منشي

  )شناسي دانشگاه علامه طباطبائي زبان دكتري دانشجوي( حامد باشه آهنگر
  

نوبي در دوران باستان است كـه از آن  ج  زبان فارسي باستان تنها زبان ايراني غربي: چكيده
هـاي ديگـر    با همة زبان ي، همين تنها زبان غربي جنوباتفاقاًدي برجاي مانده است و شواه

 نمونــةفارســي باســتان از  نيــزنحــوي ـ ي  ازمنظــر صــرف. هــاي ژرف آوايــي دارد تفــاوت
شدگي در  شدگي و ساده هايي را در جهت تحليلي  ودايي فاصله گرفته است و رانش ـ گاهاني
سرعت و تنها در فاصلة تقريباً يك سـده پـس از    هي باستان بفارس. گذارد نمايش مي خود به

فارسـي ميانـه يـا    شود كه آن را  كتيبة بيستون، از زباني تصريفي به زباني تحليلي تبديل مي
هاي تصريفي خود را از كـف داده   فارسي ميانه عملاً بخش بزرگي از پايانه. اند گفته پهلوي

 كلي ازكـار افتـاده   هدارد، دستگاه حالت در آن باست، جنسيت دستوري ندارد، شمار مثني ن
را ديگـر در خـود نمـايش     آنهـا هاي اسـمي و صـفتي و صـيغگان مخصـوص      ، طبقهاست
ماننـد   ،هـاي هنـدواروپايي ديگـر    ها پس از آن، هنـوز زبـان   كه قرن در حالي .... و دهد نمي

                                                  
  .زاده است م و مجتبي منشيدكتري نويسنده، به راهنمايي آقايان دكتر محمد دبيرمقد لةاين مقاله برگرفته از رسا *
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هـاي تصـريفي    ردة زبانهاي ايراني ميانة شرقي، در  ، يوناني، روسي و آلماني، و زبانيلاتين
 ــ ـ هسـتيم  انگيـز  شـگفت هـاي شـتابناك و    اين مقاله در پي تبيين اين رانشدر . اند باقي مانده

كنيم كه دگرديسي فارسـي، نـه    و استدلال ميـ ـ ايم ناميده فارسي تحولي كه آن را دگرديسي
ي، تاريخي زبان سبب قواعد دگرگوني عادي در درون زبان، كه در اثر تحولات ژرف برون هب

 .زبانان رخ داده است و تماس آن با غيربومي

 زباني تماس ،شدگي تحليلي ،شدگي ساده ،دگرديسي ،فارسي باستان: ها كليدواژه

 

 درآمد. 1

 1در مدت عمر ما و پدران ما، فارسي زبان ميانگان. هاي كهن جهان است فارسي از زبان
فارسـي در بيشـينة   . ميانـه بـوده اسـت    اقوام بسيار رنگارنگ ايران و افغانستان و آسياي

هاي پس از تـازش مغـول و تاتـار تـا دوران اسـتعمار       گسترش جغرافيايي خود در سده
. روس و انگلــيس، از قســطنطنيه تــا دهلــي، زبــان شــعر و ادب و ديــوان و دربــار بــود

يعنـي در درازنـاي    از زمان فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي،شهادت شاهدان تاريخي،  به
عنوانِ زبانِ ميانگانِ ايـن پهنـة گسـترده از جهـان، در همـة       هسده، فارسي ب 22 كم دست
  ).بعدبه  130: 1392دبيرمقدم (بوده است  2اني خود، زباني تحليليبهاي ز  گونه

تر، درست پيش از اين تاريخ، يعني در دوران زمامـداري هخامنشـيان    اما كمي عقب
زبانان نـو   به گوشِ فارسي. گيرد خود مي يگري بهغايت د ه، فارسي چهرة ب) م پ 330-550(

                                                  
1) lingua franca 

ها تغييرناپذيرنـد و بـراي رمزگـذاري روابـط دسـتوري بـه        زباني است كه در آن واژه) analytic( زبان تحليلي) 2
 سـاني  هـاي گـروه   هـا و سـاخت   استفاده از راهكارهايي مانند حروف اضافه، روابط همنشيني ماننـد ترتيـب سـازه   

[periphrastic] هاي تركيبي ا زبانگرايش دارد و از اين نظر در تمايز ب (synthetic) گيـرد كـه خـود بـه دو      قرار مي
ماننـد   [agglutinative] و سنسـكريت، و پيونـدي   يمانند اوسـتايي، لاتين ـ  [inflectional/inflecting] دستة تصريفي

از  تر در سطح واژه و با اسـتفاده شروابط دستوري را بي هاي تركيبي زبان. شوند تركي، مجاري و عيلامي تقسيم مي
 )472: 2008(كريستال . 1392همچنين دبيرمقدم  :؛ نك)51-52: 2008كريستال (نمايند  هاي ساختواژي مي راهكار

 .عربي را هم زباني تركيبي دانسته است
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زباني ناشناس است كه  ــ باستان 1هاي آريايي اي از زبان نمونه ــ و ميانه، فارسيِ باستان
تنيدة  اي را بتوان از ميان آواهاي درهم شايد تنها گاهي واژه. توان دريافت از آن هيچ نمي

فارسـي باسـتان در تمـامي ابعـاد      2يِزبـان تصـريف  . فارسي باستان به گوش آشنا يافـت 
دسـتوري و آوايـي بـا فارســي ميانـه و نـو متفــاوت اسـت؛ فارسـي باســتان، در دوران        

 4دگرديسـي ِ خـود،  3مانند اندامگاني در نقطة عطف فرگشـت ه شاهنشاهي هخامنشيان، ب
و » زبـان تصـريفي كهـن   «ايـن دگرديسـي بـزرگ تـاريخي، همانـا رمـبِشِ       . است يافته

هـاي   گـذاري كـه فارسـي را از ردة زبـان    : بـوده اسـت  » بان تحليلي ميانـه ز«سربرآوري 
ايـن دگرديسـي از   . اسـت  نـد داده هـاي تحليلـي پيو   تصريفي برون كرده و به ردة زبـان 

شـمار   روي بزرگ است كه در درازناي زنـدگي زبـان فارسـي، كـه يكـي از انگشـت       آن
ادگار مانده، ديگر هرگز تغييرِ ش متوني به يا هايي است كه از هر سه دوران تاريخي زبان

                                                  
معناي هنـدواروپائي اراده   ييآريابنابراين، از واژة . كار رود، مراد تنها هندوايراني است به ييآرياجا كه واژة ره) 1

  .كرد نخواهيم
نيـاي  ـــ   از اين ميان، فارسي باستان. هستند) inflectional/inflecting(هاي ايراني باستان همگي تصريفي  زبان) 2

هاي پيوندي در جنوب غربي ايران وارد شد و در همزيستي و تماس با آنها قـرار   ه اقليم زبانــ بفارسي ميانه و نو
 .اورارتويي همگي به ردة پيوندي تعلق دارندهاي عيلامي و سومري و نيز زبان  زبان. گرفت

هـايي كـه    عنوان برابرنهاد اين واژه، بيشتر جا افتاده است، اما نظر به سوءبرداشت هب )evolution( تكاملهرچند ) 3
عنوان اصطلاح پوششـي بـراي دو معنـاي متمـايز      هرا ب» فرگشت«واژة  گانممكن است از آن به عمل آيد، نگارند

معناي پذيرش دگرگوني در زبان در پاسخ بـه دگرسـاني    را به» تطور« گاننگارند. يمده ترجيح مي» لتطور و تكام«
نـد، و  نگزي شدن اندامگان يا اجزاي زبـان برمـي    معناي كامل را به» تكامل«د، نگير زا مي زا و برون هاي درون در نيرو

دگرشوندگيِ زبان در جهت سازگاري با اقلـيم  «معنايِ پوششيِ  را به» فَرگرديدن«و مصدر برساختة آن، » فرگشت«
 .دنكن استفاده مي» زباني

. گـذرد  اي در چرخة عمر خود به مرحلة ديگر مي كه زبان از مرحله زماني است: )metamorphosis(دگرديسي ) 4
گرگوني ها هميشه دستخوش د بدين ترتيب، همة زبان. ميا گرفته language change دگرگوني زبان را همه جا برابر

شـدگي گسـتردة    ها، همچون دگرگوني وسيع در نظام واجي و خنثي هستند، اما تنها تجميعِ برخي از اين دگرگوني
بـر ايـن،    افـزون . تواند به دگرديسي منجر شود دهي يا نظام مطابقه مي تمايزها، رمبِش دستگاه تصريف، نظام حالت

آورد كه همان فرايند دگرگـوني زبـان در اثـر     ياد ميبه را  )evolution( تكامل /تلويح مفهوم فرگشته دگرديسي ب
 .رقابت و انتخاب است
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ها در سـاختار   رغم همة تفاوت ، بهميانهفارسي نو و . اي در اين ابعاد رخ نداده است رده
بنابراين بايد گفـت كـه گـذار از    . و فارسي باستان فارسي ميانهترند تا  دستوري، همسان

ران باسـتان بـه   چنان دگرگون نكرد كـه گـذار از دو   دوران ميانه به نو زبان فارسي را آن
 . ميانه

 

هاي عصر  چرا در دوران هخامنشيان اين دگرديسي رخ داده است؟ چرا مثلاً در ميانه
صفوي يا سلجوقي يا ساساني رخ نداده است؟ فاصلة زماني ميان آخرين سـند فارسـي   
باستان و نخستين سند فارسي ميانه بسيار كمتـر از فاصـلة ميـان اشـعار رودكـي و ايـن       

از فاصلة بيش از هزارسالة ميان نگـارش  اين فاصلة زماني  .خوانيد كه مي سطوري است
شتي پس از اسلام هم بسيار دهاي زر نخستين سند فارسي ميانه و نگارش آخرين نوشته

چنـان   هزاره و اندي عمر خود هرگـز آن  اما فارسي نو و فارسي ميانه در يك. كمتر است
حتـي در  . ت كوتاه رواج خود در ايران غربـي اند كه فارسي باستان در مد دگرگون نشده

هم بر خود فارسي باستان آن نرفت كـه در يـك    پيش از ميلادسراسر هزارة اول و دوم 
تـا اردشـير دوم     )م پ 521-486(فاصلة ميان زمامداري داريـوش بـزرگ   در سده و اندي 

زبان و آنچه  پس در دوران هخامنشيان، در قلمرو. )م پ 359-338(و سوم   )م پ 359-404(
بر زبان تأثير دارد، چه رخ داده كه فارسي ناگهان تا بدين پايه دگرگون شـده اسـت؟ در   

 2در اقليمِ زباني 1اين نوشتار، برآنيم تا نشان دهيم كه كاركرد انواع عوامل ناشي از تماس
سـاز   ، سـبب 3خوزستان با زبـان عيلامـي   ـ  ويژه تماس زباني در فارس هفارسي باستان، ب

ترين تحول در عمر زبان  دگرديسي فارسي باستان، ژرف .ديسي فارسي باستان استدگر
 . ترين تحول در جامعة ايران است بر رخداد عميق يفارسي و گواه

                                                  
1) contact 

توانند بـر   ، همة آن عواملي است كه هريك به نوبة خود مي (linguistic niche)اقليم زبانياز  گاننگارندمنظور  )2
 (internal) زا درونن عوامل را به دو دسـتة  تر، اي از نگاه سنتي. ترين معناي آن مؤثر بيفتند فرگشت زبان در گسترده

 ) .2006دبيرمقدم  ؛2010هيكي (اند  تقسيم كرده (external) زا برونو 

را براي تمـدن باسـتاني در ايـران جنـوب      عيلام گاننگارند. كار رفته است به ها ه، هر دو در نوشتو ايلام عيلام )3
 .دندار معاصر نگه مي را براي استان غربي ايلامد و نبر كار مي غربي به
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 تماس و دگرگوني. 2

هـاي   تواند به رخداد دگرگوني ساز است كه مي تماس زباني يكي از عوامل مهم دگرگون
كــه  )66: 2002؛ ترادگيــل 75: 2001 ؛1988كــاوفمن  توماســون و(دســتوري متنــوعي بينجامــد 

درواقع، در ايـن بـاب كـه تمـاس زبـاني كجـا بـه        . تنها يكي از آنهاست» 1شدگي ساده«
بـراي نمونـه،   (وگو فراوان است  انجامد، گفت مي» 2شدگي پيچيده«و كجا به » شدگي ساده«

ــارة . )15: 2011ترادگيــل  :نــك ــ»تمــاس و دگرگــوني« موضــوعدرب ــان  گاند، نگارن در مي
  :ندا پژوهشگران سه جبهة متمايز را مشاهده كرده

معتقدنــد در اثــر  )2007، 2005، 2001(ورتــر  و مــك )2004(گروهــي ماننــد ترادگيــل   .1
، 2004، 2002(و ترادگيـل  ) 2007(ورتـر   آثار مك .شود تر مي تماس، دستور زبان ساده

هايي است كه در اثر يـادگيري   بانهاي فراواني از مطالعة كيفي ز  داراي نمونه) 2011
 در. انـد  نحوي را از سـر گذرانـده  -شدگي صرف اي از ساده درجهزبان دوم عنوان  به

آن  3شـدگي زبـان، يـادگيري نـاقص     دليل اصـلي سـاده  ، )2007(ورتر  مكچارچوب 
اما از نظـر مـا،   . آموزند ميزبان دوم  عنوان توسط افراد بالغي است كه آن زبان را به

تر است كه از  و پيروزي وارش ساده 4گي محصول رقابت دو يا چند وارششد ساده
 .نظر تطوري بر وارش معيار مزيت دارد

اين  .تر كند تواند زبان را پيچيده معتقدند تماس مي )1992(گروه ديگري مانند نيكُلز   .2
 هـا در قالـب   ، برخي ويژگي5گروه از پژوهشگران معتقدند كه در اثر تماس افزاينده

                                                  
1) simplification 
2) complexification 
3) incomplete learning 

تـوان بـا همـين واژه در     وارش را از اين نظـر مـي  . اند هم گفته تنوع اش در معناي فرگشتي )variation( وارش )4
 ـ شناسـي فرگشـتي، رخـداد دگرگـوني در ز     در زبـان . شناسي زبان سنجيد جامعه هاي هنوشت سـبب پيـدايش    هبـان ب

تر، انطباق گونة زباني با اقليم قلمداد  ها، انتخاب وارش شايسته هاي تازه در جامعة زباني، رقابت ميان وارش وارش
  .گيرد تر با اقليم زباني قرار مي در اثر اين فرايندها، زبان در سازگاري بيشتر و بهينه. شود مي
يعنـي در اثـر    است، additive)( افزايندهمنجر شود، توري يك زبان هاي دس تماسي كه به افزايش تعداد ويژگي) 5

هاي مشـمول   ي دستوري، يك ويژگي دستوري، مثلاً يك حالت تازه يا ادات معرفه، در يكي از زبانگير فرايند وام
 .وجود آيد تر فاقد آن ويژگي بوده است، به تماس كه پيش
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براسـاس آنچـه نيكلـز     .شـوند  از زباني به زبان ديگر افزوده مي 1گيري دستوري وام
گويد، در مناطقي كه تماس بلندمدت ميان چنـد زبـان از چنـد خـانوادة      مي )1992(

بدون اينكـه جانشـين نشـانگرهاي     ،مختلف زياد باشد، نشانگرهاي دستوري جديد
شـوند، كـه    زبـان ديگـر منتقـل مـي    قبلي شوند و آنها را حذف كنند، از زبـاني بـه   

ــدگي صــرفي  نتيجــه ــزايش پيچي ــك(نحــوي اســت  -اش اف ــل  :ن . )29: 2011ترادگي
دهـد كـه داراي درجـة بـالايي از      شدگي در اثـر تمـاس بلندمـدتي رخ مـي     پيچيده

 .)41-40: همان(دوزبانگي در نزد كودكان باشد 

در مجموع، زبان در اثـر   اعتقاد دارند كه )3: 2008(اشخاص ديگري مانند توماسون   .3
شدگي در يكي از سـاختارها، احتمـالاً    ساده«تر، بلكه  شود و نه پيچيده تر مي تماس نه ساده

عنوان يك مؤلفه يا متغير،  هپيچيدگي ب .»اي ديگر جبران خواهد شد شدگي در نقطه با پيچيده
يكُلـز  خلاف ن هب ــ )2009(لز در همة سطوح يك زبان پخش و گسترده است و نيكُ

 )مـثلاً صـرف  (اعتقاد دارد كه سـادگي در يـك سـطح يـا حـوزه از زبـان        ــ) 1992(
ل در ميزان پيچيدگي، از اين نظر، تحو. دهندة سادگي در همة ابعاد زبان نيست نشان

پـس پيچيـدگي را متغيـري بايـد     . هـاي زبـاني اسـت    ميان حوزه 2بستان ناظر بر بده
ورتـر   ؛ مـك 2009لـز  نيكُ(شـود   گرگوني ميدانست كه در جريان فرگشت زبان دچار د

كـه بـه چـارچوب كلـي     نگارنـدگان  . )2011؛ ترادگيـل  2009 همكاران؛ سمپسون و 2007
پيچيدگي در . بيند تر مي خود را به گروه سوم نزديك ند،شناسي فرگشتي وفادار زبان

هـاي دسـتوري ثابـت بـاقي      تك حـوزه  مجموعِ دستور زبان ثابت است، اما در تك
 . ند و مدام در حال افزايش در جايي و كاهش در جاي ديگر استما نمي

: انـد  هاي ايراني غربي در تاريخ خود در دو اقليم كاملاً مجـزا و متفـاوت باليـده    زبان
رو، تا پيش از ورود به ايران غربي، كه نمونة  هايي كوچ اقليم بسته، منزوي و همگن قبيله

و اقلـيم بـاز و پرتمـاس و     .باشـد  اوستايي گاهـاني  تواند زبان هاي ايراني مي آن در زبان
زبـان بـه    3در اقليم نخست، فراينـد انتقـال  . شهري در ايران غربي مانند پهلوي و فارسي

                                                  
1) grammatical borrowing  
2) trade-off 
3) transmission 
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 .گيرنـد  عنوان زبان اول فرامي هشود كه آن را ب نسل بعدي، توسط كودكان بومي انجام مي
زبان نيز در مقيـاس   الان غيربوميعنوان زبان دوم توسط بزرگس هاما در اقليم دوم، انتقال ب

دانيم، از وضعيت پيشـين بـه    كه از تاريخ مي فارسي باستان، چنان. شود گسترده انجام مي
سنجش وضعيت فارسي باستان در پيش و پس از اين گذار ما را . پسين گذار كرده است

 ـ انگيزي از همكاري مؤلفه به نتايج شگفت اني در هاي تاريخي، جغرافيايي، جمعيتي و زب
 . رساند تعيين وضعيت ساختاري زبان مي

 

 تماس و جامعة زباني. 1.2

هـاي انسـاني كوچـك و     براي گـروه : 1تماس هاي كوچك و كم زبان در گروه. 1.1.2
هاي پامير و قفقـاز   همگن و منزوي، مانند ساكنان روستاهاي دوردست در دل كوهستان

تاريخ، زبان حـاملي اسـت كـه    ز ا ر پيشرو د هاي آمازون، و قبايل ايراني كوچ و جنگل
هاي پيچيـدة   شود و به گواه زبان عنوان زبان اول فراگرفته مي هوسيلة كودكان ب ههمواره ب

نحـوي،   -سيبريايي، اسكيمويي و استراليايي، اين خود متضمن افزايش پيچيدگي صرف
نيـز   2يبيكـه حتـي بـه ايجـاد ردة بسـاترك      )7-1: 2007ورتـر   مك(و معمولاً صرفي، است 

رو  ها تماس زباني بسيار اندكي با جهان بيرون دارنـد و از ايـن   اين گروه. انجاميده است
هـاي زبـاني توليـدي در بـين      رود؛ چراكه ميزان وارش زبانشان رو به سوي سادگي نمي

جمعيت كوچك و همگن زبانوران بـومي، بسـيار پـائين اسـت و كـودكي كـه زبـان را        
هـاي محـدود دسـت بـه      تواند از ميان همين وارش زد، تنها ميآمو عنوان زبان اول مي به

. 3يابـد  درنتيجه، زبان كمابيش به همان صورت بـه نسـل بعـد انتقـال مـي     . انتخاب بزند
عنوان زبان دوم براي بزرگسالانِ غيربـومي بسـيار مشـكل و     چنين زباني به گرفتن اينفرا

خود به زبان  خوديه اي ب پيچيده همين دليل است كه هيچ زبان به. بلكه عملاً محال است
شدن قـرار    اي هم كه در شرايط طبيعيِ ميانگان هر زبان پيچيده. شود ميانگان تبديل نمي

                                                  
1) low-contact 
2) polysynthetic 

 دهنـد، اغلـب ناشـي از    هايي كـه رخ مـي   زا، دگرگوني زا و درون هاي برون در شرايط ثبات بلندمدت ميان نيرو) 3
 .انجامد زا و در جهت حفظ پايداري دستوري هستند كه خود به افزايش پيچيدگي مي هاي درون عملكرد نيرو
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 .سرعت ساده خواهد شد هبگيرد، در طي چند نسل ب

 

هاي انساني ساكن شهرهاي بـزرگ و   براي گروه: 1هاي بزرگ و پرتماس گروه. 2.1.2
هاي ديگـر،   هاجرپذير، زبان حاملي است كه در كنار زبانهاي وسيع و م ها و دشت جلگه
درنتيجـه، برخوردهـاي   . شود عنوان زبان دوم ياد گرفته مي هعنوان زبان اول و هم ب ههم ب

گوناگون ميان سخنوراني با زبان اول ناهمسان، بومي و غيربومي، در سطوح مهارتي بالا 
آمـوزِ بزرگسـال و    جامـد كـه مغـز زبـان    ان هاي بسيار متنوعي مي و پائين، به توليد وارش

ه وارش پيـروز،  را برگزيند ك ترين هزينه كمترين و  د از ميان آنها شايستهتوان خردسال مي
. رود ر مـي تدرنتيجـه، در بلندمـدت زبـان رو بـه سـادگي بيش ـ     . آنهاست ترين قطعاً ساده

فراگيري . يشدگ تحليليو  ا دو فرايند همبستة كاهش دستوريشدگي متناظر است ب ساده
عنوان زبان دوم  زباني كه به. هاي غيربومي ساده و شدني است چنين زباني براي گروه اين

شدگي و كاهش را تجربه و از همين رهگذار، بـه سـوي    فراگرفته شود، فرايندهاي ساده
 . كند ردة تحليلي رانش مي

 

شدگي شديد،  ده، ساگانبه راي نگارند: نقش عوامل غيرزباني در ايجاد تماس .3.1.2
: يعني آنچه بر فارسي باستان رفته است، خود آميغي از دو فرايند مـرگ و زايـش اسـت   

سـرعت منسـوخ    ها در فارسـي باسـتان بـه    كه نشان خواهيم داد، بسياري از ساخت چنان
ايـن فراينـد   . تر و معمولاً تحليلي نشسته اسـت  هاي ساده ساخت هااند و بر جاي آن شده

فت است كه ارتباط ميان فارسـي ميانـه و باسـتان تنهـا بـه چشـم       قدري سخت و شگ هب
 ـ د؛ يعني فارسييتواند آ صان ميماهرترين متخص ه چيـزي از فارسـي باسـتان    گويان ميان

هاي ايراني  و اين به گزاف نيست، چه همين امروز، تعدادي از زبان بندد درياستنتوان نمي
و بسـياري ديگـر، كـه زنـده و سـلامت      نو مانند بهديني، دزفولي، بختياري، مازنـدراني  
نتيجـه، در  در. تمايزي تام با فارسي باستان هستند، شباهتي بسيار با فارسي ميانه دارند و

زمان از خاكستر آن گونـة سـاده و تحليلـي     سرعت مرده و هم شدگي، گونة كهن به ساده
را  هرة زاينـد زا دانسـت و پـا   پارة ميرنده را بايد متعلق بـه عوامـل بـرون   . برخاسته است

                                                  
1) high-contact 
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ترين شاهد براي اين واقعيـت   ، پديدة مرگ زبان خود بزرگزيرا. زا حاصل عوامل درون
سـبب   كـدام بـه   هاي عمده و ناگهاني هـيچ  است كه تحولات سريع و سخت و دگرساني

برآينـد نيروهـاي   . ميـرد  هيچ زبـاني از درون نمـي   ؛دهند زا رخ نمي كاركرد عوامل درون
 .تواند به مرگ آن زبان ختم شود يچ زماني نميداخلي هيچ زباني در ه

 

آيـد، زبـان    چنانكـه از نـام آن برمـي   : زبان ميانگان به احتمال زياد ساده است. 4.1.2
عنـوان زبـان دوم    هايي به زبان ميانگان به كند؛ يعني گروه ميانگان نقش ميانجي را ايفا مي

پـس زبـان ميانگـان    . تفـاوتي دارنـد  كنند كه زبـان اول م  صحبت مي) بيشتريا زبان سوم يا (
 /بنابراين، منطقاً زبان ميانگـان مشـمول فراگيـري   . اساساً محصول جامعة چندزبانه است

رخ  1يادگيري زبان دوم است كه اغلب در بزرگسالي و پس از گـذر از آسـتانة بحرانـي   
زبـان  پـس هـر   . آيد وجود مي مليتي به ـ  /قوميتي ـهاي چند چندزبانگي در اقليم. دهد مي

نيـاز بـه   . هاي انساني است جمعيت تماسشناختي  ميانگان، در بنياد خود، محصولِ زبان
انجامـد و   زبان به ايجاد محيطي پرتماس مي هاي ناهم برقراري ارتباط دوجانبه ميان گروه

 بيشـتر در . تواند به زبان ميانگان تبديل شـود  كند كه مي ظهور مي 2از دل آن گونة تماس
شيوة طبيعي و بدون حمايت نظام آموزشي فراگرفته شـده   زبان ميانگان به بلنداي تاريخ،

هاي توليـدي   كند و تعداد وارش تر رشد مي درنتيجه، زبان فردي هر زبانور آزادانه. است
شـدة آموزشـي    توسط فراگيران در جامعة زباني آن ميانگان بسيار بالاتر از محيط كنتـرل 

ي بيشـتر هاي بسيار  چنين شرايطي، از ميان گزينه هاي زباني در انتخاب صورت. دشو مي
عنوان معيـار در جامعـة زبـاني ميانگـان،      با درنظرگرفتن چندزبانگي به. گيرد صورت مي

 گيـري  كنـد و موجـب وام   كننده نقش بزرگي ايفا مـي  عنوان عاملي تعيين تماس زباني به
خود، روابـط دسـتوري و   زبان اول  به هر فرد، باتوجه. دشو ها و قواعد دستوري مي واژه
هـاي   سـان، وارش  كند و بـدين  ها را به زبان دوم كه همان ميانگان باشد وارد مي واژه وام

ي بيشـتر گيرند و عمل انتخاب باز هم از ميـان رقبـاي    ي با هم در رقابت قرار ميبيشتر
. در جريان رقابت و انتخاب، احتمال ريزش تصريفي بسيار زياد اسـت . گيرد صورت مي

                                                  
1) critical period 
2) contact variety 
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هـاي   ي است، وارشبيشترميانگان بدين سبب كه داراي سخنوران زبان دوم بسيار  زبان
هاي فردي در جامعـة   شود و رقابت زبان متحمل مي بيشترناشي از فراگيري زبان دوم را 

تـر و   هـاي تحليلـي   انجامـد كـه اغلـب وارش    تـر مـي   هاي سـاده  زباني به انتخاب وارش
 . تر هستند 1ساني گروه

 

 رمبش تصريفي پديدة شايعي است: نوشتگان. 3

است و مطالعات آماري بسـياري   2نمايي يكي از نمودهاي اصلي تصريف در زبان حالت
نمـايي سـاختواژي هسـتند، ايـن موضـوع را ثابـت        دربارة چندين زبان كه داراي حالت

، تـوان بـه آلمـاني    هـا مـي   از جملة اين زبان. )2013، بنتز و وينتـر  2010لوپين و ديل (كند  مي
ــرد   ــاره ك ــره اش ــي و غي ــاني، ترك ــي، يون ــاده . روس ــدهاي س ــز، در فراين ــدگي و  ني ش

كنـد كـه برابـر اسـت بـا       سـوي ردة تحليلـي رانـش مـي     ، زبان اغلب بـه 3شدگي كريول
بر طبق مطالعات فراوان، در فرايند يادگيري زبـان دوم يـادگيري   . رفتن تصريف ازدست

  .طور اعم براي بزرگسالان دشوار است تصريف به

 

دهند كـه   با بررسي يادگيري تصريف در آلماني نشان مي )2004( و همكاران پرودي
در آموختن تصريف سـاختواژي    آموزند، عنوان زبان دوم مي آموزاني كه آلماني را به زبان

آموزان است كـه در   اين مشكلات كاملاً فارغ از زبان اول زبان. خورند به مشكلاتي برمي
زباني . اي، تركي، اسپانيايي و ايتاليايي بوده است متنوعي مانند كرههاي  پژوهش آنها زبان

نمـايي سـاختواژي اسـتفادة بسـيار      مانند تركي كه به ردة پيوندي تعلـق دارد، از حالـت  
                                                  

periphrastic 1 هاي ساختواژي در نمـايش روابـط معنـايي يـا      جاي استفاده از راهكار هاي جدا، به  استفاده از واژه
[...] تر ش ـبي« (=سـاني   تفضـيليِ گـروه   سـاخت » هوا در اهواز بيشتر از تهران آلوده است«مثلاً در جملة . دستوري

، همـين معنـا بـه يـاري روش     »تـر از تهـران اسـت    هوا در اهواز آلوده«اما در جملة  ،رده شده استكار ب به )»آلوده
واژة . سـاني اسـت   هاي تحليلي، گرايش به استفاده از روش گروه در زبان. بيان شده است )»تر آلوده« (=ساختواژي 

انـد كـه خـود     نيز گفتـه » تركيبي«ر فارسي اين واژه را د. ندنك نهاد ميبراي اين معنا پيش گانرا نگارند» ساني گروه«
 .استفاده شده است و جز آن compound, synthetic, combination مانند متعددي هاي هتر در برابر واژ پيش

2) case-marking 
3) creolization 
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اي  بـر طبـق مطالعـه   . كند، در حالي كه ايتاليايي و اسپانيايي فاقد اين ويژگـي هسـتند   مي
عنـوان زبـان دوم    كه تركي را به زبانان هم هنگامي وناني، ي)2011 همكارانپاپادپولو و (ديگر 
كنـد، در كاربسـت    نمـايي اسـتفاده مـي    آموزند، با وجود اينكه يوناني خود از حالـت  مي

وارونة اين مطلب هم . شوند نمايي در تركي اشتباهات فراواني مرتكب مي صحيح حالت
عنـوان   يي كه تركي را بـه ها زبان دهد كه انگليسي نشان مي) 2000(درست است و گورل 

نمـايي سـاختواژي در زبـان تركـي داراي      گيرنـد، در يـادگيري حالـت    زبان دوم ياد مي
رخ 1يـادگيري و فراموش نكنيم كه اين موارد همگي در فراينـد  . هاي فراوان هستند غلط
كه  ويژه هنگامي هتواند چند برابر باشد، ب زبان دوم اين مشكلات مي فراگيريدر . دهد مي
زبـانوران در جامعـة زبـاني،     بيشتران دوم در جامعة زباني داراي اكثريت باشد؛ يعني زب

اما بسيار نادر است كه در . عنوان زبان دوم خود فراگرفته باشند زبان اول آن جامعه را به
عنـوان زبـان دوم شخصـي خـود      يك جامعة زباني، اكثر زبانوران، زبان اول جامعه را به

دهـد،   هـاي تـاريخي رخ مـي    ايـن شـرايط معمـولاً در بزنگـاه    . دبياموزند و صحبت كنن
گسـترش  : آسا برود كه زباني در اثر عوامل غيرزباني رو به گسترش سريع و برق هنگامي

جزيرة عربستان، گسترش تركان از آسياي مركزي به خاورميانـه،   اعراب به خارج از شبه
در عصر استعمار و تسـخير   هاي اروپايي شمال افريقا و اروپاي شرقي، گسترش زبان

 ـ قارة امريكادر جهان نو،  ه ـو البته، ورود آريائيان به ايران و هند، و فارسي باستان ب
هـاي   زبـان  ،در همة اين موارد، زبان قوم مهاجم بر بوميان تحميل شد .خوزستان ـ  فارس

خبگـان  ن ،قـرار گرفـت   3زبان فاتحان زبرلايـه  و تبديل شدند 2هاي زيرلايه بومي به زبان
                                                  

1 ( learningفراگيـري هـاي آموزشـي در مقابـل     به كمـك آموزگـار و روش   يادگيري acquisition   كـه در غيـاب 
هـاي    در فراينـد يـادگيري، دگـرواره   . شـود  هاي آموزشي و آموزگار، و در معرض زبان خودكـار انجـام مـي    روش

و معيار را با تمرين و تصـحيح   هاي دستوري آموز صورت شوند و زبان هاي بديع سركوب مي نادستوري و صورت
در مقابل، در فرايند فراگيري، زبان . شود قف ميدرنتيجه، فرايند دگرگوني زبان، كند يا متو. گيرد جاي آنها ياد مي به

. هاي بديع و نادرست را تصحيح كند شود و آموزگار و شيوة آموزشي در كار نيست تا صورت تر آموخته مي آزادانه
گيرنـد،   فرامـي  زبـان دوم عنـوان   هطور گسترده ب هدر نتيجه، هنگامي كه بزرگسالان در يك جامعة زباني، زباني را ب

 .بسيار است زبرلايهدر زبان  اي زيرلايههاي فرگشتي و  ايجاد دگرگوني احتمال
2) substrate 
3) superstrate 
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دادنـد،   اقتصـادي فرادسـت را تشـكيل مـي     ـ جامعه در پيوند با فاتحان كه طبقة اجتماعي
سـپس، تحـت تـأثير     .اردد نـام  1نخست به دوزبانگي روي آوردند كه دوزبانگي نخبگان

درنتيجـه،   .تسـري پيـدا كـرد    2شناختي، اين دوزبانگي به جمعيت غيرنخبه عوامل جامعه
سـرعت رواج يافـت و باعـث     همدتي ب نوان زبان دوم در كوتاهع فراگيري زبان زبرلايه به

 . شدگي آغاز شود ساده پديدةشد تا 

 

 ،نحوي -دهند كه پيچيدگي صرف شواهد كمي نشان مي ةبا ارائ )2013(بنتز و وينتر 
يابد، چراكه بـر طبـق مطالعـة     آموزانِ بزرگسال، كاهش مي در اثر تماسِ شديد ميان زبان

نمـايي   ايي كـه سـخنوران زبـان دوم بسـياري دارنـد، صـاحب نظـام حالـت        ه  آنها، زبان
هاي مورد   در نمونه. ساختواژي كوچكي هستند، و يا اصلاً نظام حالت ساختواژي ندارند

از سخنورانشـان   درصد 50از  بيشترهايي كه در نزد   همة زبان) 2013(استناد بنتز و وينتر 
نمـايي سـاختواژي    طور كل صاحب دسـتگاه حالـت   هروند، ب كار مي عنوان زبان دوم به به

بر طبق مطالعة بنتـز و وينتـر رابطـة منفـي ميـان تعـداد سـخنوران زبـان دوم و         . نيستند
هـاي زبـاني اسـت و     و خانواده 3اي هاي ناحيه نمايي گروه اسمي مستقل از ويژگي حالت

عنـوان زبـان دوم    هايي مانند مجاري يا تركي را بـه  خواهند زبان همة بزرگسالاني كه مي
برند، در يادگيري حالت سـاختواژي بـا دشـواري     بياموزند كه از صرف سنگين بهره مي

افزايش تعداد سخنوران بالغ زبان دوم در جمعيت، سبب افزايش حذف . شوند مواجه مي
يعنـي   ،جايي حالت در پيكرة كليّ گفتاري و نوشتاري آن زبان خواهد شد هحالت و جاب

ي در جمعيت غيربـومي منجـر خواهـد شـد كـه      بيشتراي غيرتصريفي ه به توليد وارش
                                                  

1) élite bilingualism 
2) nonélite 

5 (areal: ها در يك حوزة جغرافيـايي واحـد    ها كه در اثر مجاورت و تماس آن زبان ارتباط غيرخويشاوندي زبان
شناختي آنها بينجامد و موجـب   هاي رده تواند به همگرايي برخي ويژگي ها مي زباناي  گيرد؛ ارتباط ناحيه شكل مي

هـاي    بـر آن، ظهـور انـواع گونـه     افـزون . )1992؛ نيكولز 2008مويسكن ( شوددر سطوح مختلف زباني  گيري وام
شناسـي،   نيعني اغلب رخدادهاي بزرگ در ساحت زبا ،اي است نه ارتباط خويشاوندي آميخته حاصل رابطة ناحيه

اي و تمـاس، و درنتيجـه بسـتر تـاريخي،      هـاي ناحيـه   هاي زباني بيشتر بـه مؤلفـه   مانند مرگ، تولد و آميزش گونه
 .جغرافيايي و فرهنگي مربوط است تا ارتباط خويشاوندي
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 . تر است شان البته ساده فراگيري

 

دهنـد كـه پيچيـدگي     زبـان نشـان مـي    2000با مطالعة بـيش از  ) 2010(لوپين و ديل 
 هايي زبان: تاريخي در پيوند استـ  شناختي و اجتماعي هاي جمعيت ا مؤلفهـواژي بـساخت

 )اي داشته باشند و پ پهنة جغرافيايي گسترده )ب ،ران بسيار باشندداراي زبانو )كه الف
تـري برخوردارنـد،    تماس زباني زيادي را تجربه كرده باشند، از ساختواژة تصريفي ساده

يعني پيچيدگي ساختواژي در اثر افزايش شمار زبانوران و تماس زباني، و گسترش پهنة 
، برعكس اين مطالب هم صادق )2010(و ديل عقيدة لوپين  به. يابد جغرافيايي كاهش مي

شـوند   تري صحبت مي هايي كه زبانوران كمتري دارند، در پهنة كوچك است، يعني زبان
هـا   ايـن زبـان  . تري هسـتند  اند، داراي صرف سنگين تري را هم متحمل شده و تماس كم

احتمـال   بـه براي رمزگذاري روابط دستوري، مثلاً مالكيت، حالت، زمان، نمود و جز آن، 
هاي تحليلي  روش. هاي تحليلي كنند تا روش از راهكارهاي ساختواژي استفاده مي بيشتر

. سـاني هسـتند   هـاي گـروه   و حروف اضافه و سـاخت  1ها مبتني بر استفاده از توالي واژه
عكس، زبـان  تر از زبان تصريفي است، و بـر  يدهها پيچ يعني زبان تحليلي، در توالي واژه

 . تر از زبان تحليلي است پيچيدهـ ـ در سطح صرفيـ ـ تواژهتصريفي در ساخ

 

 چگونه فارسي باستان ساده شد؟. 4

 ـ   فارسي باستان قطعاً پس از ورود به ايران غربي و تماس با زبان ويـژه   ههـاي پرشـمار، ب
تاريخچة غني تماس زباني در منطقة ايران غربي، نشانگر . عيلامي، دگرديسي كرده است

هـاي گسـتردة سـاختاري ميـان      دهندة دلايل تفـاوت  زا و توضيح هاي برونعملكرد نيرو
لحظة ثبت نـوترين گـواه بازمانـده از    : هاي ايراني غربي در دو برش از تاريخ است زبان

، و لحظـة ثبـت   پيش از ميلاديك زبان ايراني باستان، يعني فارسي باستان، در سدة سوم 
، يعنـي پـارتي در سـدة    2ن ايراني در دوران ميانهترين زبا ترين گواه بازمانده از كهن كهن

                                                  
1) word order 

سـندي از   بود هرچندتبديل شده ، طبعاً و قطعاً فارسي باستان به فارسي ميانة نخستين يش از ميلادپ 2در سدة ) 2
 .آن در دست نيست
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. به ايراني غربـي ميانـه   2؛ به ديگر سخن، گذار از ايراني غربي باستان1پيش از ميلاددوم 
اين گذار در پس مهاجرت اقوام ايراني به داخـل فـلات ايـران رخ داده و در دو سـوي     

ردهـاي بـزرگ   خود با تحولات وسيع سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي، مـذهبي و زدوخو    
ــه،   ــادن نخســتين شاهنشــاهي ايرانــي در خاورميان ــاريخي حاصــل از برآمــدن و برافت ت

شناختي در  به گواه شاهدان زير، رانش بزرگ رده. هخامنشي، در پيوند است شاهنشاهي
در اثـر   شـدگي گسـتردة آن   و ساده شدگي گذار فارسي باستان به ميانه در جهت تحليلي

 : تماس رخ داده است زا و كاركرد نيروهاي برون

هـاي   نرخِ رخداد دگرگـوني : دگرگونيِ گسترده و شتابنده در زماني بسيار كوتاه .1.4
شـود، مگـر اينكـه بـراي      زبـان دگرگـون نمـي   . زباني در واحد زمان اساساً متغير اسـت 

زمـان   هاي ساختاري، واژگاني، معنايي، نحوي، گفتمـاني و هـر چيـز ديگـر، هـم      ويژگي
 آمـوز  وجود داشته باشد تا زبانور و زبـان ــ  يعني صورت جايگزينــ  رشكم دو وا دست

ترين شاهدي است كـه در گـذار فارسـي     و اين گويا. از ميان آنها دست به انتخاب بزند
نرخِ دگرگوني زبان فارسي در اثر تحـولات در اقلـيم زبـاني در    : شود باستان مشاهده مي
كم دستگاه تصـريفي آن در   گواه آنكه دست به ،شدت تنُد شده است هدوران هخامنشي ب

هاي مختلـف زبـان فارسـي     سختي رمبيده و از آن پس، دستگاه هميانة دوران هخامشي ب
دگرديسـي هنگـامي   . اند تري را تجربه كرده هاي كوچك كُندي رانش بهنرمي و  ههمواره ب
 ـ هـايي  تنهـا وارش  هاي هـر زبـان، نـه    ترين ويژگي دهد كه براي اساسي رخ مي غايـت   هب

عوامـل  قرار بگيرد، كه ايـن  ـ ـ آموز زبانور و زبانـ ـ متفاوت در دسترس عوامل انساني
هـاي معيـار و    غايـت متفـاوت را انتخـاب كننـد و وارش     هبهاي  انساني نيز همان وارش

هـايي شـگفت رخ     معيارتر را ناديده بگيرند، و اين فرايندي شگفت است كه در هنگامـه 
چنـين  . روزمره و نه در انتقال عادي زبان از نسلي بـه نسـل ديگـر    دهد نه در شرايط مي

                                                  
، نيز بنچاق اورامـان  )192: 1382زوندرمان ( پيش از ميلاد 140نبشتة خنگ نوروزي حدوداً متعلق به  دو سنگ) 1

 .)17-22: 1392عريان ( پيش از ميلاد 88يا  87به سال 

ن اسـت در آن تـاريخ، يعنـي در    ممك ـ. هاي ايراني وجود ندارد اي در زبان ، چنين شاخهگاني اين نگارندأبه ر) 2
  .هاي ايراني، تنها تمايزات گويشي ميان غرب و شرق وجود داشته بوده باشد دوران باستان زبان
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تواند كرد كه تركيب زباني، انساني، جغرافيـايي، و نيـز    هايي بروز مي  شرايطي در هنگامه
هاي بزرگ تـاريخي، ماننـد    در بزنگاه. شدت متحول شود هالگوي تماس در اقليم زباني ب

ي تازه، شرايط مهياست تا تركيب جمعيتي ها ها و ظهور دين هاي بزرگ، جنگ مهاجرت
زبانان، در شمار بسيار، زبـاني را بياموزنـد و    جامعة زباني شديداً عوض شود و غيربومي

ها را انتخاب كنند تا زبان در همة  هاي شگفت و نامعمول پديد آورند و آن وارش وارش
ورود پارسـيان بـه   . ناگاه دگرديسي كنـد  هشناختي، دگرگون شود و ب ابعاد، حتي بعد واج

فرجام، خيزش هخامنشيان به قـدرت   هخوزستان، چيرگي آنان بر اقوام بومي و بـ  فارس
 . چنين بستري را براي دگرديسي فارسي فراهم آورد

شـوند   خوانده مـي  آريايياقوامي كه : تاريخي فارسي باستان ـ تكينگي جغرافيايي. 4.2
اي از آنان كه خـود   ن وارد شدند، اما تنها دستهبه ايرا پيش از ميلاددر اواخر هزارة دوم 

ناميدند، راهي ايران غربـي و زاگـرس    پارسوماش مي /پارسوا /و سرزمين خود را پارس
هاي كوچنـدة   ديگر گروه ).1999واترز (خوزستان شدند  -شمالي و سپس رهسپار فارس

تنهـا مادهـا بـه    . دتـر نرفتن ـ  تر به مبدأ كوچ فرونشستند و پيش اي نزديك ايراني در نقطه
كه آنها هم در زاگرس شمالي ساكن شدند و در تماس بـا جمعيـت    وارد شدندزاگرس 

نشان داده است كه در زاگرس شمالي و ) 2002(ك وزاد. 1زبان درنيامدند گستردة عيلامي
 اسـت  هـاي قـومي در اكثريـت بـوده     زبان در قياس با بقية گـروه  كردستان، گروه ايراني

يعني، برابر بـا  . اند داده تعداد را تشكيل مي ينبيشتر كاسيانآنها گروه و پس از  )40٪(
رانش نكرده، يا ديرتر رانش كـرده اسـت،    مادي، زبان ايراني )2013(بنتز و وينتر انگارة 

ودش به از فارسي باستان پيش از ور. اند داده زيرا اكثريت جامعة زباني را آنها تشكيل مي
نشان داده ) 1999(كه واترز  اي در دست نيست، اما چنان شتهونشين ن هاي عيلامي سرزمين

است، اين زبان تمام نوار كوهستاني زاگـرس را در طـي تقريبـاً يـك هـزاره پيمـوده و       
فرود آمده اسـت  ) خوزستان (=و شوشان ) فارس (=فرجام به زاگرس جنوبي، انشان  هب

 ـ  شتهوو به گواه ن هـنكلمن  (ارسِ هخامنشـي  هاي عيلامي و خدايگان مورد پرسـتش در پ
                                                  

 .عنوان گويش مادي شناخته شده، اثـري و خبـري در دسـت نيسـت     هجز آنچه در كتيبة بيستون ب از زبان مادي) 1
شـود، نمايـانگر صـورت     ياس با آنچه فارسي باستان خوانـده مـي  بر آنها گذاشته شده، در ق ماديهايي كه نام  واژه
 .شود، معاصر با نقر كتيبة بيستون هنوز رانش آوايي نكرده بوده است ناميده مي مادييعني آنچه . تري هستند اصيل
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بنـابراين، رخـداد   . زبانان در اقليت بوده است زبانان نسبت به عيلامي  ي، تعداد ايران)2008
. هاي زاگرس مسلّم اسـت  تماس زباني ميان فارسي باستان و عملاً بخش بزرگي از زبان

را اين در حالي است كه هيچ زبان ايراني ديگري در دوران باستان چنين مسافت بزرگي 
هاي ايراني،  يعني از ميان همة زبان ،همه زبان در ارتباط قرار نگرفته است نپيموده و بااين

بـاور   گاننگارنـد . شـود  اين فارسي باستان است كه پايش به ايران جنوب غربي باز مـي 
تاريخي، در پيوند با تكينگي آوايي و دستوري فارسي  ـ د كه اين تكينگيِ جغرافياييندار

تر اين است كه همين زبانِ تكينه، به ميانگانِ ايران در  گواه ديگر و مهم. دارد باستان قرار
عنـوان زبـان دوم را    هاي ناشي از فراگيـري بـه   دوران ميانه تبديل شده و درنتيجه، پيامد

 .هاي ايراني تجربه كرده است ديگر زباناز بيش 

 ـ ي ديگر برميهاي ايران كه از زبان چنان آن: تكينگي آوايي و دستوري .3.4 رن آيد، و كُ
انـد، در دوران باسـتان تنهـا     نوشـته ) بعـد به  649: 1996(ويليامز  ـ و سيمز  )49-50: 2003(

ارسي ـجنـوبيِ ف ـ  ـ جنـوبي و زبـانِ غربـي    ـ هاي ايراني غيرغربي تمايز موجود ميان زبان
ن است ساختار دستوري اوستايي متأخر بسيار شبيه به فارسي باستا. باستان موجود است

دهد كـه گسسـت ميـان     ند، و اين نشان ميا و اوستايي گاهاني و ودايي نيز شديداً مشابه
درواقـع، گسسـت   . ايراني غربي و شرقي در آن برش تاريخي چندان وسـيع نبـوده اسـت   

 اس ـانه، تنهـا و تنهـا پـس از تم ـ   ـهـاي ايرانـي باسـتان و مي ـ    غربي در زبان ـ شرقي
تـوان از دو   زيرا در دوران باستان تنها مـي . يابد عيت ميمعنا و موضو عيلامي ـ ارسيـپ

جنوبي نام برد كه درحقيقت همان تمايز ميان فارسي  ـ جنوبي و غيرغربي ـ گروه غربي
ايـن موضـوع نشـان    . هاي ايراني مستند در دوران باستان است باستان و همة ديگر زبان

بي متحول شده و تحـول آوايـي   دهد كه فارسي باستان تنها پس از ورود به ايران غر مي
حتـي  . )1396باشـه آهنگـر   (آن تحت تأثير تماس با زبان زيرلاية عيلامـي رخ داده اسـت   

هاي حضـور پارسـيان در ايـران      دهد در نخستين سده اسنادي موجود است كه نشان مي
    زبـان، يعنـي پـيش از وقـوعِ تمـاسِ       غربي و پيش از حضـور آنـان در منـاطق عيلامـي    

عيلامي، فارسي باستان هنوز رانش آوايي به سـمت دسـتگاه واجـي پهلـوي را      ـ فارسي
 sind > hindماننـد   IIr. s > Ir. hگيـر   در آن برش، حتي تحول همـه . نياغازيده بوده است

هاي ديگري  نام جاي. )1998هينتسـه  (نيز رخ نداده بوده است  »آهن« āsan > āhanو  »هند«
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 =(كـه نـام رخـج     sàrasvatī > haraxvaiti: دهنـد  يهم بر اين رانـش آوايـي شـهادت م ـ   
ايراني، تنها هاي  بنابراين، تكينگي آوايي فارسي در سنجش با ديگر زبان .است) 1آراخوزيا

. دهد كه گواهي بر عملكرد عامل تمـاس اسـت   خوزستان رخ مي   ـ پس از ورود به فارس
در يكي  assara mazašة شد معتقدند كه صورت مشاهده )1381(و بويس  )1998(هينتسه 
يعني حتي نـام خـداي    ،است Asura Mazdāشدة  هاي آشوربانيپال شكل آشوري  از لوحه

 sخوزستان، هنوز تحول  ـ بزرگ پارسيان پيش از فرود آنان از زاگرس شمالي به فارس

> h عيلامي در اينجا نيز تقويت  ـ بنابراين، گمانة تماس پارسي. را طي نكرده بوده است
در  s > hاعتقاد دارد كه اساساً رانش آوايـي  ) 1998، نقل در هينتسه 1966( سمرنِيي .شود مي

كـه پيكـرة فارسـي    معتقدنـد  نيـز   گاننگارنـد . ايران جنوب غربي صورت پذيرفته است
باشه آهنگر : نك(باستانِ پيشاداريوشي از منظر آوايي اساساً تحت تأثير عيلامي بوده است 

1396(. 

هـاي   آريـايي از وجـود زبـان    در غرب ايران پـيش : اي پرشمار هاي زيرلايه زبان. 4.4
ي كم برخ ـ اند و دست هاي ايراني بوده پرشمار و رنگارنگي آگاهي داريم كه زيرلاية زبان

فارسـي پـس   . اند هاي ايراني درآمده بلندمدت با زبان و از آنها در تماس مستمر، گسترده
هاي عيلامي، شوشاني، كاسي،  جنوب غربي، خانة زبان از ورود به منطقة چندزبانة ايران

. ها، و در تماس با آرامي و بابلي، خود به ميانگـان تبـديل شـد    و شايد برخي ديگر زبان
وري ايفـاي نقـش   تهاي اداري امپرا عنوان زبان تري، آرامي، به عيلامي و در سطح كوچك

شـمال غربـي ايـران تـا شـرق       اورارتويي زماني زبان قفقاز جنوبي، منـاطق . اند كرده مي
آريـايي،   در جهـان پـيش  . آناتولي بوده است و اكنون آثاري از آن در ايـران وجـود دارد  
عيلامي سه هزار سال پيش . عيلامي كه زباني پيوندي است، زبان بزرگ ايران بوده است

و كم در اقليم ايران جنوبي و غربـي زنـده    يان به فلات ايران، دستياز بازشدن پاي آريا
هـاي ايرانـي    در طي دو هزارة بعدي، عيلامي در كنار زبان )1999پـاتس  (رايج بوده است 

هـاي   گنج شايگان آثار عيلامي هخامنشـي يادگـار آن اسـت و گـزارش    : شد صحبت مي
مـي از وجـود تمـدن اليمـايي در دوران پارتيـان و نيـز خوزيـان در دوران        ويوناني و ر

كـم تـا سـدة هفـتم      هم از حضور آنـان دسـت   گزارش استخري. دهد ساسانيان خبر مي
                                                  

1) Arachosia 
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فارسـي باسـتان اسـت     Hūji تغييريافتـة گويد كه خـود   ميسخن  خوزيهجري زير نام 
 .)جا همان(

بنابر آنچه گفتيم، تحول در سطح : زا هاي برون دگرگوني گسترده در تركيب نيرو .5.4
ه، دگرگـوني در  خوردن روابط اجتماعي و جمعيتي، و درنتيج ـ جامعه و به تبع آن، برهم

زا و ظهور نظـم نـوين در جامعـة زبـاني متضـمن دگرديسـي در        هاي برون تركيب نيرو
آمـدن   كـار  زبـان فارسـي تنهـا يـك بـار و آن هـم پـس از روي       . فارسي باسـتان اسـت  

هخامنشيان دگرديسي كرده است و ازقضـا همـين يـك بـار هماينـد اسـت بـا رخـداد         
 ،اين هماينـدي، تصـادفي نيسـت   . معة ايرانيترين تحولات تاريخي و قومي در جا ژرف

زيرا تركيب جمعيتي فلات ايران بيش از هر زمـان ديگـر، در پـسِ مهـاجرت آرياييـان      
نيز، نسبت جمعيتي سخنوران زبان اول و زبان دوم فارسي باسـتان،  . دگرگون شده است
 زبان،  ـ يـو شوشان ـ خوزستانِ عيلامي ـ ارسـران جنوب غربي، يعني فـپس از ورود به اي

هاي ديگر در زبان و در جامعة زباني در  دگرگوني. ناگهان متحول و دگرگون شده است
هـاي   انـد، يـا رانـش    اند، اما يا به دگرديسي فارسي نينجاميده دوران ديگر، هميشگي بوده

در آغـاز و انجـام    1اند، همچون خيزش و ريزش ساخت كنـايي  تري را رقم زده كوچك
ســانيِ مجهــول در دوران فارســي نــو و  شــدگي ســاخت گــروه ريدوران ميانــه، دســتو

ــيش از . )148-130: 1392دبيرمقــدم  :نــك(شــدگي حــروف اضــافه و جــز آن   دســتوري پ
ي و ايرانـي و همـة   يهـاي آريـا   هاي تاريخي در اقلـيم فارسـي باسـتان، زبـان     دگرگوني

ن، بـه سـادگي و   هايي هستند به پيچيدگي اوستايي و ودايي و پس از آ فرزندانشان، زبان
  . چالاكي پهلوي

 

ممكن است در اينجا گفته شود كه حتي پـيش  : هاي آموي تماس پيشين با زبان .6.4
رانشي به سـمت   2هاي ايراني به ايران مركزي و غربي هم در دستگاه زمان از ورود زبان
ختلف در اوستاي گاهاني دستگاه زمان مبتني بر سه مادة م: خورد چشم مي ردة تحليلي به

براي حال، گذشته و نمود كامل است كه در گذار به اوستايي متأخر و فارسـي باسـتان،   
                                                  

1) ergative 
2) tense 
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) فال 2009شروو (ساني جاي آن را گرفته است  نمود كامل ازبين رفته و ماضي نقلي گروه
پيشـنهاد  ) 1396(كه باشه آهنگـر   چنان. شدگي و اين خود رانشي است در جهت تحليلي

تـوان حاصـل تـأثير     ساني در اوستايي متأخر را مـي  لي گروهكرده است، ظهور ماضي نق
مرو دانست كه آن هم ناشي از تمـاس   ـ شناختي بلخ هاي آموي در مجموعة باستان زبان

دهـد كـه    كـارتر را نشـان مـي    يعني اوستايي گاهاني، زباني محافظه. آموي است ـ ايراني
ي متـأخر، نشـانگر وضـعيت    هاي آموي درنيامده است و اوسـتاي  هنوز در تماس با زبان

 . پساتماسي آن است

نمونة بزرگ ديگري از گذار زبان : ها اضافه رمبش دستگاه حالت و برآمدن پيش. 7.4
بـا  . نمايي ساختواژي و خيزش حروف اضافه است فارسي باستان به ميانه، ريزش حالت

روف اضافه نمايي ساختواژي در رقابت با ح اضافه، حالت هاي متكي بر پيش توليد وارش
هـاي   نمايي گروه اسـمي در زبـان   حالت هغايت پيچيد هبا نظر به صيغگان ب. گيرد قرار مي

و همسنجي آن با الگوي سـاده و تحليلـي حـروف     )74-70: ب2009شروو (ايراني باستان 
عنوان زبان دوم در ناحيـة   يابيم كه چرا فراگيران فارسي باستان به اضافه در پهلوي، درمي

. اند طبع وارش پسين، يعني حروف اضافه را انتخاب كرده هخوزستان ب ـ ارسچندزبانة ف
زبـان بـه    جمشيد، جمعيت غيربـومي  هاي عيلامي تخت  نبشته به اينكه، به گواه گل باتوجه

، )2008هنكلمن (بوده است  بيشترزبان فارسي باستان  احتمال بسيار زياد از جمعيت بومي
بسـامد و هـم از    نظـر مبتني بر حروف اضافه، هم از هاي  هاي پسين، يعني وارش وارش

چراكـه مطـابق بنتـز و وينتـر     . انـد  هاي پيشيني غلبـه داشـته   بر وارش 1جهت شايستگي
اينچنين، . نمايي ساختواژي بسيار شايع است ، در فراگيري زبان دوم رمبش حالت)2013(

 .آن شده است در فاصلة كوتاهي دستگاه حالت رمبيده و نظام حروف اضافه جانشين

گواه ديگري كـه  : ناپذير با قواعد دگرگوني عادي زبان هاي توضيح وجود وارش. 8.4
هـاي عـادي    اين است كه دگرگوني ،كند شدت تقويت مي هنقش تماس را در اين ميان ب

توان صورت پيشين آنها  و مي ندپذير شناسي تاريخي توضيح وسيلة قوانين زبان همعمولاً ب
هـا   توان دگرگـوني  يعني مي ،از نو ساخت 3و روش تطبيقي 2ازسازي درونيرا براساس ب

                                                  
1) fitness 
2) internal reconstruction 
3) comparative method 
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اما . هاي زباني موجود خنثي كرد و به مرحلة پيش از دگرگوني رسيد را از روي صورت
هايي كه در پيش و پس از دگرديسي زبان فارسي در ايران جنوب غربي  اساساً دگرگوني

ازي كـرد؛ يعنـي براسـاس قـوانين آوايـي و      توان به اين صورت بازس اند را نمي رخ داده
زيرا ايـن  . توان رسيد نمي) باستان (=به مرحلة پيشين ) ميانه (=تطبيقي، از مرحلة پسين 

اند، بلكه در ضـمن   انجام نشده 1ها اصلاً بر اساس قوانين دگرگوني عادي زبان دگرگوني
مكـرر و پربسـامد   انـد كـه ناشـي از اشـتباهات      هاي بسيار فراواني شكل گرفتـه  برخورد

خواستند گونة جنوب غربي زبان پيچيدة ايرانـي   كه مي اند زباني بوده بزرگسالان غيربومي
و البتـه،   .هاي آموزشي و آموزگار، در كوچه و بـازار بياموزنـد   ياري روش باستان را، بي

در چنـان بـالا بـود كـه      توانستند و ميزان اشتباهاتشان در پيكرة جامعة زباني آن طبعاً نمي
فاصلة كوتاه زمامداري داريوش يكم تا اردشير دوم، زبان فارسي باسـتان را مجبـور بـه    

زبـان  براي فراگيران  بيشتراست با آساني  همسنگرانش به سوي ردة تحليلي كردند كه 
هاي نگارشي در نگارش  آنچه به نام غلط: گواه آنچه كه گفتيم، البته در دست است .دوم
شود، شـاهد ديگـري    ويژه اردشير سوم، شناخته مي هر هخامنشي، بهاي شاهان متأخ  كتيبه

ارسي باستان گوياي آن است كه خود ايـن زبـان هـم    فشواهد ما از . يند استابر اين فر
ارسـي  فتوان  مرحلة به نسبت ثابتي نبوده، بلكه در آستانة گذار به آنچه بوده است كه مي

هـا در   بيشـتر ايـن لغـزش    )74-70: ب2009(گفتة شروو  ناميد، چراكه به 2شميانة نخستين
 : اند گزارش شده 3ها پايانه

1.8.4 .būmīm būmām :متنـي كـه بـه     4ترين ترين و شايد كهن ترين و اصلي بزرگ
آخـرين كتيبـة   . نبشتة بيستون داريوش بزرگ اسـت  فارسي باستان به يادگار مانده، سنگ

 150در فاصلة تقريباً ، )A3Pa(شيد هاي اردشير سوم در تخت جم  هخامنشي، يعني كتيبه
                                                  

1) normal language change 
2) Proto-Middle Persian 
3) ending 

امروز گروهي معتقدند كه الواح زريـن آريارمنـه و   . ترين متن فارسي باستان باشد اما معلوم نيست كه بيستون كهن) 4
ن بـودن  و گروهي ديگر رأي بـه كه ـ  )77: 2008اشميت (اند  ارشام در همدان را احتمالاً در زمان اردشير سوم ساخته

 و (CMc هـاي منتسـب بـه كـورش در پاسـارگاد      شتهوضمن اين كه برخي از پژوهشگران معتقدند كه ن. دهند آنها مي
(CMa ها متعلق به دوران كورش هستند شتهوكه اين ن معتقدنداند و گروهي ديگر  در زمان داريوش نقر شده. 
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و در اين زمـان، ديگـر فارسـي باسـتان بيسـتون      . سال پس از بيستون نگاشته شده است
در حالـت مفعـولي    »زمـين « -būmiجاي مفـرد مؤنـث    به: شده است درستي درك نمي هب

. )201-200: 1953كنت (كار رفته است  به būmāmصورت اشتباه  būmīmمستقيم، يعني 
تـوان بـه    شـكلي نمـي   هـيچ  اين لغزش را به. تبديل شود būmāmتواند به  نمي būmīmاما 

در آن بـرش تـاريخي    -būmiياري قواعد آوايي معمولي توجيه كرد، مگر اينكه بپذيريم 
تـر   در فارسي ميانه تبديل شده است و دبيرِ نگارنده تلاش كرده تا صورت كهن būmبه 

 در ،گاني اين نگارندأبه ر. )77: 2008اشـميت  (ه است را بازسازي كند كه البته موفق نشد
در ضمن يك فرايند غيرعـادي جـاي    būmāmكل فراموش شده و  به būmīmاين لغزش 

سبب فراگيـري نـاقص زبـان دوم توسـط      هها، ب آن را گرفته است، يعني لغزش در پايانه
عنـوان   سنگين به هاي با صرف كه ديديم، در فراگيري زبان زبانوران بزرگسال، و همچنان

تـوان   را نمـي  اي گـوني بنابراين، چنين دگر. زبان دوم بسيار شايع است و شگفت نيست
زا دانسـت،   هـاي درون  هاي عادي زبان و در اثر عملكرد نيـرو  اساساً در رديف دگرگوني

طور مستقيم يا غيرمسـتقيم بـه صـورت     اساساً به būmīmچراكه صورت صحيح و كهن 
 . ل نشده استتبدي būmāmدگرگونة 

2.8.4 .šiyātim šāyatām :     اعتبار استدلال ما در اين است كـه برطبـق گـزارش اشـميت
هـم   šāyatāmواژة برسـاختة  : ها نيست تنها صورت مغشوش اين كتيبه būmīm) جا همان(

كـه البتـه غلـط از    ــ  در حالت مفعولي مستقيم را ايفا كند šiyāti-كه نقش است بنا بوده 
فارسي  šātتوان رد پاي  در اين واژه نيز مي. است šiyātimصورت صحيح آب درآمده و 

باز هـم  . برعكس كندرا  OP āya > MP āميانه را ديد كه كاتب تلاش كرده است فرايند 
سان، ايـن   بدين. نيست šiyātimنتيجة تحول  šāyatāmتوان نتيجه گرفت كه  درستي مي به

ها  طور كل، پايانه به. توان دانست ي زبان نميهاي عاد را هم در زمرة دگرگوني گونيدگر
رسـد   نظر مـي  بنابراين اين طور به. ترين محل بروز تصريف هستند در ايراني باستان مهم

سوي زبان تحليلي است، همپاي  شناختي به رفتن تصريف، كه خود رانشي رده كه ازدست
رو در  نشـي از ايـن  و كاتبـان هخام است رفتن هجاي پاياني در حال رخداد بوده  ازدست

ارسـي باسـتان   فبه تعبير ديگر، زبان زمانـة آنهـا از   . اند شده ها دچار لغزش مي ثبت پايانه
 . است  بيستون فاصله گرفته بوده



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30  8هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 تماس زباني و دگرديسي فارسي باستان  

شـواهد مـتقن ديگـر از بررسـي     : عنوان فراينـد جبرانـي   برآمدن افعال كمكي به .9.4
يعني به جبران رمـبش   ؛استزا و جبراني  آيد كه فرايندي درون برآمدن افعال كمكي مي

هـاي   دهـد، فراينـد   جاي پيكـرة دسـتوري خـود را نشـان مـي      تصريفي زبان كه در جاي
انـد تـا خـلأ حاصـل از      شـدگي از مـواد موجـود، قواعـدي سـاخته      زاي دستوري درون

يابد و  اين روند به همين ترتيب ادامه مي. رفته را پر كند هاي تصريفي ازدست رمزگذاري
آمدن حروف اضافه، تحول ساخت مجهول و جـز آن كـه در دبيرمقـدم    مواردي چون بر

شـاهد  . دهـد  سوي ردة تحليلي سوق مـي  شرحشان رفته است، زبان پارسي را به) 1392(
معروفي براي اين مدعا، وضعيت افعال كمكـي در اوسـتايي گاهـاني و فارسـي باسـتان      

هـاي    ودهـا و وجـه  در اوستايي گاهاني، فعـل كمكـي اساسـاً وجـود نـدارد و نم     . است
اما در زبان پارسـي  . )ب2009شروو (شوند  صورت تصريفي ساخته مي گوناگون همگي به

كـه   ــ بر آنكه از هشت حالت صرفي اوستايي تنها شش حالت باقي مانده باستان، افزون
هـاي كمكـي    نخسـتين فعـل   ــ ف استـخود گوياي سست شدن تدريجي نظام تصري

در . انـد  ارد، از جمله ماضي نقلي و بعيد به كـار گرفتـه شـده   اند و براي برخي مو برآمده
اسـت و در   61 طر، س ـ1نمونة زير كه برگرفته از كتيبة بيستون داريوش بـزرگ، سـتون   

صفت مفعولي گذشته است كه در حالـت   parābṛtamنقل شده،  )157: 1375(ابوالقاسمي 
شخص  ، كه براي سوم-ah فعل كمكي ماضي است از āhatفاعلي مفرد خنثي قرار دارد و 

  :مفرد صرف شده است
 )xšaçam tya hačā ahmāxam tauhmāyāh parābṛtam āhat... (DBa:61  

  ...اي كه از خاندان ما گرفته شده بود شهرياري
ترين شـاهد   اما بزرگ: شدگي و كاهش دستوري ها، ساده حذف گستردة مقوله. 4.10

شـدگي اسـت كـه در حـذف مقـولات       ادهناپذير فارسي، مسئلة س بر دگرديسيِ برگشت
تـوان براسـاس    چنين را نمي هاي اين گفتيم كه دگرديسي. دهد دستوري خود را نشان مي

اكنـون شـاهد   . قوانين تغيير عادي زبان خنثي كرد و به مرحلة پيش از تغيير دست يافت
ولـي  وجود داشته باشد،  yيا ويژگي  xة بزرگ اين است كه، اگر در مرحلة پيشين، قاعد

كلي از پيكرة زبان رخت  هدر مرحلة پسين، اساساً هيچ چيزي از آن باقي نمانده باشد و ب
  توان اين ويژگيِ هرگز ناديده را در زبانِ كهن بازسازي  بربسته باشد، آنگاه چگونه مي
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هـاي   زبـان  از يك اكنون هيچ: اي مقصود كلام را حاصل خواهد كرد كرد؟ ذكر نمونه
كنند و در دوران ميانه هم  صورت دستوري رمزگذاري نمي ي غربي نو جنسيت را بهنايرا

هاي هندوايراني باستان سه جنس مذكر، مؤنث و خنثي  كه زبان است، درحاليچنين بوده 
سبب روش تطبيقي و بازسازي دروني، بلكه از  هاند و اين آگاهي ما نه ب را دستوري كرده

. حاصـل شـده اسـت    ــ ييو ودا يياوستا ــ ها روي شواهد مستقيمِ بازمانده از اين زبان
ي ايراني، آريايي و هندواروپايي باستان هيچ اطلاعـي  ها پرسش اينجاست كه اگر از زبان

توانسـتيم   داشتيم و سندي از آنها براي ما به يادگار نمانـده بـود، آنگـاه از كجـا مـي      نمي
هاي ايراني غربي نو جنسيت دستوري داشته اسـت يـا نـه؟ و در آن     بدانيم كه نياي زبان

هـاي ايرانـي غربـي،     زبـان صورت، چگونه از روي غياب ايـن ويژگـي در دوران ميانـة    
توانستيم حضور آن را در دوران باستان بازسازي كنيم؟ گذار فارسي باستان به پهلوي  مي

يش، بـدون يـاري گواهـان تـاريخي و     هـا و پيشـاپ   رفتگـي  مالامال است از اين ازدسـت 
توان از روي صورت پسين كه ايراني ميانة غربي باشـد،   ها، صورت پيشين را نمي شتهون

هـاي   براي نمايش اين وضعيت، بايد به مقايسه و همسنجي برخي ويژگي. ي كردبازساز
تر از اين باشد،  تواند مفصل جدول زير بسيار مي. دستوري ايراني باستان و ميانه بپردازيم

  : »شرح اين قدر كفايت«اما 

                                                  
1) class 
2) declension 

 پهلوي ايراني باستان 

 - + هاي تصريفي  پايانه

 - + دستگاه جنس

 - + شمار مثني

 - + اختواژينمايي س حالت

 - + هاي اسمي و صفتي 1 طبقه

 - + اسمي و صفتي 2صيغگان

 - + هاي ويژة ضماير  پايانه
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د رفتن بسـياري از مـوا   بنابراين، گذار فارسي از دوران باستان به ميانه، شامل ازدست
هـاي تصـريفي فارسـي باسـتان بـه        پايانـه . دستوري زبان بوده است، يعني پديدة كاهش

تـوان رمـبِشِ    كـه مـي  اسـت  اند و در جريان دگرديسي، تحـولي رخ داده   پهلوي نرسيده
دستگاه جنسيت در ايراني . كلي رمبيده است هاش ناميد، يعني دستگاه تصريف ب تصريفي

كلي نابود  غربي به ةنث و خنثي است كه در ايراني ميانباستان داراي سه جنس مذكر، مؤ
دسـتگاه شـمار در   . شـود  جان تمايز قائـل مـي   دار و بي شده و تنها در مواردي ميان جان

ايراني باستان داراي سه شمار مفرد، مثني و جمع است كه در پهلوي تنها مفرد و جمـع  
ن به شش و در پهلـوي ابتـدا   گانه در فارسي باستا باقي مانده است؛ دستگاه حالت هشت

؛ دستگاه 1افتاده است كلي ازكار در اندك مواردي به مگربه دو حالت فروكاسته، و سپس 
طـرزي بـاورنكردني و    واجي فارسي ميانه نسبت به فارسي باستان و ايراني باستان هم به

هـاي مختلفـي در ايرانـي باسـتان       ؛ اسم و صفت به طبقـه 2انگيز ساده شده است شگفت
د كه هركدام صيغگان مربوط به خـود را دارنـد، امـا در پهلـوي طبقـات      نشو قسيم ميت

                                                  
1 (relic هاي خانوادگي به شكل پسوند نسبتصورت محدود براي  هتنها ب ar- مانند pid~pidar در قالب رسوبي. 

ناپـذيري را   هاي آوايي توضـيح  هاي ايراني باستان، فارسي باستان ازنظر واجي تكينه است و رانش در ميان زبان) 2
. ين تكينگـي آوايـي اسـت   فارسي ميانه تقريباً تداوم هم. شود هاي ايراني ديگر ديده نمي گذارد كه در زبان نمايش مي به

تنهـا   .گذارنـد  جنوبي را در خود به نمـايش نمـي   ـ غربي يا شماليـ  هاي ايراني كهن اساساً تمايز شرقي درواقع، زبان
 گانكـه ايـن نگارنـد    چنـان  بنـابراين، آن . زباني كه در اين ميان از ديگران متمايز است، همانا فارسي باستان اسـت 

اند، در دوران باسـتان تنهـا    نيز اشاره كرده) به بعد 649: 1996(ويليامز  -و سيمز )49-50: 2003(رن و كُند معتقد
دسـتگاه  . جنوبيِ فارسي باسـتان سـخن گفـت    -جنوبي و زبانِ غربي -هاي ايراني غيرغربي بايد از تمايز ميان زبان

يشـي اسـت كـه    واجي فارسي باستان در شكل هخامنشي آن، ناهمگن است، چه اين زبـان مملـو از تنوعـات گو   
بـه  . گذارد ها را، پيش و پس از رخداد رانشي واجي، به موازات هم به نمايش مي هاي گوناگون برخي واژه صورت

رانش . دست داده نشده است هاي ب كننده انگيز فارسي باستان تحليل راضي ، براي اين ويژگي شگفتگاني نگارندأر
در جـايي   θrة بنـابراين، ايـن كـه خوش ـ   . كنـد  ن متحول ميهاي بروز يك آواي ويژه را در زبا واجي همة صورت

توان با توسل به تحولات آوايـي معمـول تبيـين     تبديل شده باشد را نمي ç تغيير مانده باشد و در جاي ديگر به بي
در پيكـرة   Miçaو Miθra است كـه بـه هـر دو صـورت     مهرنمونة معروف اين ناهمگني، نام باستاني خداي . كرد

شـناختي بـراي ايـن تحـولات      درواقع، به اين دليل كه تبيين زبان. )1953كنت (مشاهده شده است  فارسي باستان
 .بايد دانستست، نقش دلايل غيرزباني را در آن پررنگ نيممكن 
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آرايـي   هـاي واج   ديگر اينكه همين صيغگان هم طبق قاعـده . اسمي و صفتي وجود ندارد
به همين ترتيب در . خورد چشم نمي كنند كه در پهلوي اثري از آن به اي عمل مي ه پيچيد

 . هايي قابل پيگيري است ه چنين دگرسانيسراسر پيكرة دستوري فارسي ميان

باشـه آهنگـر   (زاي جبرانگـر   هاي درون ها، فرايند رفتن اين پيچيدگي به موازات ازدست
رفتـة تصـريفي،    هـاي ازدسـت   اند و بـه ازاي برخـي از سـازوكار    كار شده به دست) 1396

سـيارند و بـراي   هـاي آن ب   اند كه نمونه سانيِ تحليلي را جايگزين كرده هاي گروه ساخت
توان به برآمدن حروف اضافه در دوران ميانه به جبرانِ فروافتادنِ دسـتگاه كهـنِ    مثال مي

اند و  كلي حذف شده ههاي تصريفيِ كهن، ب اما برخي ديگر از سازوكار. حالت اشاره كرد
در . در در دوران ميانه، ساخت تحليليِ جايگزين ندارند، مانند شـمار مثنـي و جنسـيت   

گذار زبان فارسي از ردة تصريفي به ردة تحليلي از دوران باستان بـه ميانـه حاصـل     كل،
گفته شـده   نيزطوركه در جاي ديگر  بنابراين، همان. هاست ها و رانش تجميع اين كاهش

در مورد فارسي باستان، گذار از ردة تصريفي به تحليلي، تمـامي  ) 1396باشه آهنگر (است 
آيـد،   برمـي ) 24: 2008(در كريسـتال   1تعريف واژة تحليليطوركه از  همان. سخن نيست

هـاي    ها نيست و صـرفاً بـه كاربسـت شـيوه     رفتن مقوله معناي ازدست به 2شدگي تحليلي
آنكـه كـاهش    تر غيرتحليلي اشاره دارد، بـي  هاي پيش  ساني در ساخت برخي مقوله گروه

ه ميانه صرفاً تحليلي شده چنانچه فارسي در گذار از دوران باستان ب. دستوري رخ بدهد
رود كه فارسي با حفظ مواد دستوري، تنها راهبرد نمـايش آنـان را    باشد، آنگاه انتظار مي

شيوة  عوض كرده باشد، مانند دگرگوني شيوة تصريفي زمان ماضي نقلي ايراني باستان به
رسـي  هـاي فا  امـا تمـامي رانـش   . ساني در فارسي باستان و در ادامه، فارسي ميانـه  گروه

: انـد  چنين در جهت حفظ مـواد دسـتوري و تعـويض راهبـرد نبـوده      باستان به ميانه اين
هـاي   كردن فرايند كه ديديم، فارسي در گذار از دوران باستان به ميانه، در نتيجة طي چنان
، بسياري از مواد دستوري خـود را حـذف كـرده و سـاده شـده      4شدگي يا ساده 3كاهش
و گرايش آن به ردة تحليلي پيامـد نـاگزيرِ فراينـد     5نگينگريز فارسي از صرف س. است

                                                  
1) analytic 
2) analyticization 
3) abbreviation 
4) simplification 
5) heavy morphology 
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هاي بسياري در دست هسـت كـه نشـان      طور كه گفتيم، مطالعه همان. 1شدگي است ساده
؛ 2013؛ بنتز و وينتر 2007، 2005، 2001ورتر  مك(نام گرفته است  2شدگي دهد آنچه كريول مي

+ شدگي زبـان در اثـر كـاهش زبـاني      ، درواقع چيزي نيست مگر ساده)2010لوپين و ديل 
ساني يعني به ديگر  هاي گروه وسيلة ساخت هتر تصريفي ب هاي پيچيده جايگزيني سازوكار

هـاي    هـاي دسـتوري در كنـار تغييـر راهبـرد نمـايش مقولـه         سخن، حذف برخي مقوله
تن رف ـ كـاهش بـه ازدسـت   بالا گفتيم، فراينـد   هايي كه در براي نمونه، در مثال .باقيمانده

تغييـر راهبـرد نمـايش سـبب     و  )زبان ساده شده است (=دستگاه جنس انجاميده است 
زبـان تحليلـي شـده     (=اسـت   شـده شدگيِ حالت، يعني برآمدن حروف اضـافه   تحليلي
تنهـا   شـدگي  تحليلـي بنابراين، درمورد گذار فارسي از دوران باستان بـه ميانـه،   . 3)است

بـوده اسـت كـه از رهگـذار تـأثير       شـدگي  سـاده  تر بخشي ناگزير از فرايند بسيار بزرگ
 . شدت چندسان و پرتماس هخامنشي انجام شد هزا در اقليمِ زبانيِ ب هاي برون نيرو

كه  ندمعتقد گاننگارند: اي عيلامي عنوان اثر زيرلايه جان به دار و بي تمايز جان. 11.4
از فارسي باستان  شدگي را كه در گذار كم بخشي از فرايندهاي جبراني و دستوري دست

هاي بومي بررسي كـرد كـه    هاي زبان هتوان در قالب اثر زيرلاي اند، مي به پهلوي رخ داده
ه در بـالا گفتـه شـد،    ك ـ چنـان . اي از نقش تماس در دگرديسي فارسي اسـت  خود جلوه

جاي سه جنس مـذكر، مؤنـث و    به ،دستگاه جنسيت در فارسي ميانه ازكار افتاده است و
اين تمايز عيناً در زبان عيلامي . مايزي ميان جاندار و غيرجاندار وجود داردخنثي، تنها ت

                                                  
  .ار فرايندهاي پردازشي باشدتواند ناشي از فش كه خود مي) 1

2) creolization 

 هـاي دسـتوري   تواند به معناي تعداد ويژگي سادگي مي: اشاره كرد در اينجا بايد به دو تعبير مختلف از سادگي) 3
از زباني كه دستگاه جنسـيت دارد  ) فارسي، تركي(گرفته شود، كه در آن صورت، زباني كه دستگاه جنيست ندارد 

توان به معناي هزينة پردازشي يك ساخت خاص بـر مغـز تعبيـر     نيز، سادگي را مي. تر است ساده) عربي، فرانسه(
قاعـدة   مند، مانند زمان گذشتة سادة باقاعده در انگليسي، درقياس با نوع بي هزينة پردازشي يك ويژگي قاعده: كرد

هاي صـرفي سـنگين    ، ساختنگارندگاني أر به. تر است مند آسان در نتيجه، فراگيري ساخت قاعده. تر است آن كم
توانـد   شدگي، رانشي مـي  از اين نظر، تحليلي. كنند تا معادل تحليلي آنها ميهزينة پردازشي بيشتري بر مغز تحميل 

هايي ماننـد فارسـي و انگليسـي كـه از      سبب، فراگيري زبان همين ، و بهباشد كردن هزينة پردازشي  در جهت كمينه
 .تر باشد تواند آسان ري دارند، ميت از روسي و آلماني كه صرف سنگينصرف سبكي برخوردارند، 
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نمايد كه از عيلامـي بـه پهلـوي رسـيده      و چنين مي) 73: 2004سـتالپر  ا(خورد  چشم مي به
 . است

 گاننگارنـد : هاي عيلامي، كاسي و جز آن در رمبش دستگاه حالت واژه اثر وام. 12.4
دربارة رانش ناگهاني فارسـي  ) 2009(هادي باردال و كوليكوف كه سازوكار پيشن ندا بر آن

هاي عيلامي، آرامي، كاسـي و بـابلي    واژه دربارة وام: تواند مصداق داشته باشد باستان مي
بيني كرد كه نـاگزير   توان پيش در فارسي باستان پژوهش مستقلي مورد نياز است، اما مي

يافته، و طبعاً پهلـوي،   يي در فارسي باستانِ تحولها  واژه بايد تعداد زيادي از چنين وام مي
ــد  ــده باش ــل . وارد ش ــكي ) 2003(ويتس ــه ) 2001(و لوبتس ــين مطالع ــارة  چن اي را درب

برطبـق  . انـد  هاي آموي وارد زبان هندوايراني شـده  اند كه از زبان هايي انجام داده  واژه وام
هـاي آمـوي    و نان از زبـان  هاي آشنايي چون خر، شتر، خشت، كپك ها، واژه اين مطالعه

واژه به فارسـي در هنگامـة    بنابراين، احتمال ورود تعداد زيادي وام. اند وام ستانده شده به
غربي، بسيار بالاست و خود اين  هاي زيرلاية ايران جنوبِ برخورد فارسي باستان با زبان

 متر زايـا كنماهاي  هاي ورودي موجب ريزش حالت واژه دهد كه وام احتمال را قوت مي
و  1فرجام به ريزش حالت ههاي مختلف و ب بسامدتر شده باشند، كه به ادغام حالت و كم

: همة اين موارد براي فارسي باسـتان رخ داده اسـت  . منجر خواهد شد 2رمبش تصريفي
طور  اند و همان هاي هشتگانة ايراني باستان در فارسي باستان به شش كاهش يافته حالت

هاي آشفته، در دوران اردشير دوم و سوم هخامنشي يـا   گواه تصريف به كه در بالا گفتيم،
فرامـوش نكنـيم كـه زبـانِ     . ده اسـت اندكي پس از آن، دستگاه تصريف ازكار افتاده بـو 

هاي اردشـير دوم و سـوم، دفترچـة خـاطرات يـك فـرد عـادي نيسـت و سـبك           شتهون
كند كه نمايندة  رد و تلاش مينمايد كه گرايش به ادبيات رسمي دا گراي فاخر را مي كهن

يعني در همان اثنا، در جامعة زباني، زبانِ خودكار مرحلة : مرحلة پيش از دگرديسي باشد
 . تر بوده است داده كه به فارسي ميانه باز هم نزديك تري از دگرساني را نشان مي پيشرفته

اس، اين است كـه  شاهد ديگر براي نقش تم: هاي ايراني شرقي پايايي در زبان. 13.4
هـاي ايرانـي    هاي ايرانـي باسـتان، يعنـي زبـان     دگرديسي فارسي باستان براي ديگر زبان

                                                  
1) case erosion 
2) inflectional collapse 
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عيلامي بـراي آنهـا اساسـاً     ـ شرقي، رخ نداده است، چراكه تماس شديدي مانند فارسي
انـد و   هاي گروه شرقي در دوران ميانه و نوين هنوز بسـيار پيچيـده   زبان. رخ نداده است
اند و بسياري از خواص باستاني خـود   مانده 1هاي ايراني ميانة غربي، پايا باندرقياس با ز
اي كـه   يكي از دلايلي كه در ايراني شـرقي چنـين دگرديسـي شـتابنده    . اند را حفظ كرده

شـود، ايـن اسـت كـه تحـولات       داراي تفاضل بسيار در دو سر خود باشـد ديـده نمـي   
جهان ايرانـي، يعنـي در كـران خـاوري، در      زباني، تاريخي و اجتماعي، در دو پارة برون

انشان، زاگـرس، آتروپـاتن، آنـاتولي و     /سغد و سند و فرارود و كران باختري در پارس
كسان پـيش نرفـت و سرانجامشـان هـم يكسـان نبـود و پيامـدش بـراي         ه يميانرودان ب

اي جـز سـغدي بـر    هاي ايراني شرقي، به از زبان. هاي درگير نيز چندسان بوده است زبان
و ختنـي و خـوارزمي و حتـي خـود      2تمُشُقي. كدام به ميانگان تبديل نشدند مدتي، هيچ

. )1996ويليـامز   ـ سـيمز (تـر از پهلـوي هسـتند     مراتب پيچيـده  هسغدي هم در دوران ميانه ب
حتي زباني مانند پشتو . اند هاي پاميري هم بسيار پيچيده هاي نوين شرقي، مثلاً زبان زبان

پشتو كـه منطقـاً   . ميليون زبانور دارد هم در دوران معاصر چنين است كه بيش از بيست
توانسته داشته باشد، امـروز در   اي با فارسي نمي در دوران باستان تفاوت ساختاريِ عمده

هـا   هـا و صـفت   همـة اسـم  : اي است زبان پيچيده ،درقياس با فارسي ،دوران نوين هنوز
و هر جنسيت صيغگان جداگانة خود را دارد؛ دهند  طور اجباري نمايش مي هجنسيت را ب

دسـت   اي را بـه  هاي اسمي و صفتي هنوز برجا هستند كه صـيغگان بسـيار پيچيـده    طبقه
 3اي اي دارند كه با گردش واكه قاعده هاي بي ها هم صورت جز اين، حتي اسم به .دهد مي

؛ تمـايز ميـان   باقي هستند 5و غيرصريح 4هاي دوگانة صريح شود؛ حالت تر هم مي پيچيده
اند  گانه را رمزگذاري كرده جان كماكان برقرار است؛ ضماير اشاره تمايز سه دار و بي جان

كه به نزديك، ميانه و دور اشاره دارد و خود با درنظرگرفتن حالت صريح و غيرصـريح،  
واژة يكتا را  صورت 28انگيز  شمار مفرد و جمع و جنسيت مذكر و مؤنث، تعداد شگفت

دسـتگاه   .آنهـا #آن، اينهـا #اين: و اين را بسنجيد با دستگاه سادة فارسي! دهد مي دست به
                                                  

1) stable 
2) Tumshuqese 
3) ablaut 
4) direct 
5) oblique 
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اند، اما در اينجا قصد نداريم كـه بـه    هم پيچيده بيشترهاي  صرف فعل و البته بسيار چيز
ي    پشتو بپردازيم و خوانندة علاقه شگفتهاي  پيچيدگي ) 2009(مند را به رابسـون و تگـ

هــاي  هــاي ايرانــي شــرقي، يعنــي در درون ويژگــي ل زبــاننــه در د. دهــيم ارجــاع مــي
شـان را سـخت كنـد و جلـوي      هاي پنهاني خفته بوده كه دگرديسـي  شان، نيرو ساختاري

زاي بزرگي نهفته بوده كه  هاي بزرگ را بگيرد، و نه در فارسي باستان نيروي درون رانش
 ـ ر پـيش از جـدايي   شـدت متحـول كنـد، بلكـه د     هدر ايران غربي فعال شود و زبان را ب

هـا   هـاي درونـي زبـان    ميانه، وضعيت نيـرو  به هاي شرقي و غربي در گذار باستان  شاخه
به ديگر سخن، دگريسي يگانة زبان فارسي باستان در ايـران  . كمابيش يكسان بوده است

تمـايز ايرانـي غربـي و    . زا نبـوده اسـت   هـاي درون  غربي، محصول كاركرد ناگهاني نيرو
  ود به ايران اساسـاً نـاموجود اسـت و تنهـا پـس از ورود فارسـي بـه        شرقي پيش از ور

عنوان زبان دوم  خوزستان و در مدت شاهنشاهي هخامنشيان و فراگيري فارسي به ـ فارس
تحول فارسي باستان به ميانه، و تطور آن زبـان  . كند زبان معنا پيدا مي وسيلة مردم بومي هب

يـي زبـاني ايـران جنـوب غربـي، و تبـديل آن بـه        در اقليم بسيار پرتماس منطقة همگرا
  .واقعيت مسلّم تاريخي است ،ميانگان

  

 نتيجه. 5

 ـ  هايي مانند فارسـي و انگليسـي كـه در تمـاس شـديد قـرار گرفتـه        زبان وسـيلة   هانـد، ب
طور طبيعي تبـديل بـه زبـان ميانگـان      هاند و ب عنوان زبان دوم آموخته شده بزرگسالان به

شـدگي، پـيش    تبع آن تحليلي و به ،شدگي ه سوي حذف مقوله، سادهسرعت ب اند، به شده
هـاي بسـيار بلنـد      شمار فرگشت تنها بـازه  گاه. اند و اين ويژگي فرگشتي زبان است رفته

تنهـا  . دهـد  نمايد و عمرِ كوتاه بينندگانِ انساني به ادراك بلندايِ آن قـد نمـي   زمان را مي
توانـد نشـان دهـد كـه      ها مي ها و هزاره همچون سدهمشاهدة رفتار زبان در ادوار بلندي 

هـاي    هايي مانند فارسي، هندي، يوناني و لاتيني گنجينـه  زبان. پيشرانة دگرديسي چيست
ها را به بيننـدگان انسـاني هديـه     ند، چراكه نمايشِ تاريخيِ بلندي به عمر هزارها شايگان

چرايـيِ دگرديسـي زبـان،     در جسـتار بـراي  . شـود  كنند كه در جاي ديگر يافت نمي مي
اي  هايي مانند فارسي و لاتيني داد كـه تـاريخِ شـناخته    جايگاه ارزشمندتر را بايد به زبان
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واه آن دگرديسـي را نيـز در   اند، كه گ تنها دگرديسي كرده دارند و در ضمن آن تاريخ، نه
شـمارِ تكـامليِ    گـاه اند تا به ياري آن، عمرِ بينندة انساني به  يادگار نهاده ها به شتهوقالب ن

فارسي، گذشته از ايـن كـه صـاحب جمعـي از فـاخرترين آثـار ادبـي و        . زبان قد بدهد
عنـوان   اساطيري در تاريخ بشريت است و براي مـدت دو هـزاره در خـاور نزديـك بـه     

تكاملي زبان هم بسيار مهـم و ارزشـمند   ـ  كار رفته، ازمنظر مطالعات تاريخي ميانگان به
هاي ديگـر، از هـر سـه دورة عمـر خـود آثـاري        ف بسياري از زبانخلا هاست، چراكه ب

يابيم كه نيـاي فارسـي، يعنـي ايرانـي      از بررسي اين تاريخ درمي. يادگار گذاشته است به
باستان، پس از جدايي از زبان هندوآريايي و تا پيش از ورود به ايران غربي، در انطبـاق  

مگـن و داراي سـاختاري بسـيار پيچيـده و     با اقليمِ زباني خود، زبانِ قبايلي كوچـك، ه 
امـا  . شـده اسـت   رو تكلم مي وسيلة مردمي كوچ هدستگاه صرفيِ بسيار سنگيني بوده كه ب
هاي ژرفي پديد آمد و پاي فارسي باستان به شهر و  آنگاه كه در اقليم زباني آن دگرگوني

نيان، انـواع  خوزسـتان بـاز شـد و انشـانيان، كاسـيان، شوشـا       ـ دربار و ديوان در فارس
هاي عيلامي و مهاجراني از همة امپراطوري آن را فرا گرفتند، زبان هـم دگرديسـي    گروه

   كرد، بناي بلند و پيچيدة تصريف فرو ريخت و از دل آن زبانِ ساده، تحليلـي و چـالاك
 هاي شاهنشاهيعنوان ميانگان در سراسر  آورد تا برجايِ عيلامي بنشيند و بهبرپهلوي سر
ساساني فراگرفته شود و رواج يابد و بعدها جاي خود را به فارسي نو بدهـد   اشكاني و

 .تا در عين سادگي، در سلوك شعر، طيِ زمان و مكان كند
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